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بررسی رابطه عقلانیت ارزشی با عقلانیت 
کید بر نقد دیدگاه دیوید هیوم معرفتی با تأ
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چکیده

عواطف عقلانیبودنگرایشهاو داشتنعقلانیتمعرفتی،سخناز نظر دیویدهیومبادر

انسانیرابیمعنامیداند؛حالآنکهعقلانیتصرفاًبهعقلانیتمعرفتیخلاصهنمیشود

میتواننــدبهاین اعمــالانســانینیــز یــم،آنــگاهعواطــفو عقلانیــتارزشــیرابپذیر گــر ا و

عین، تطابقذهنو عقلانیتمعرفتی،هماهنگیو معنا،عقلانییاغیرعقلانیباشــند.در

بهویژه،بر تناســبمیــانموجــوداتو عقلانیــتارزشــی،هماهنگیو در اســتو مــدنظــر

ســازگاری،دارایارزش خدا.اینگونههماهنگیو اســاستبییــنالهی،میانموجــوداتو

روییکسکهاند.برخیآموزههایاسلامی ارزش،دو ،عقلانیتو ازاینرو بنیادیناستو

هســتندو اســاسایننوععقلانیت،قابلتفســیر تعقلســخنگفتهاند،بر کهدربارهعقلو

طرفی،قلبرا از کهاینآموزهها،فهماینگونهعقلانیترابهقلبنســبتدادهاندو ازآنجا
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مقدمه

میرســد،ســاحتبینشــییا انســان،روشــنبهنظر ســاحتمهمــیکــهتفکیــکآنهادر دو

اینزمینــهقابلطرح ســاحتگرایشــییاعاطفیاســت.پرســشاساســیکــهدر معرفتــیو

یاساحتهای بهساحتمعرفتیانساناستو استاینکهآیامفهومعقلانیت،تنهاناظر

ایــنمقالــه،بــاطــرحیکیاز دربرمیگیــرد.در انســانازجملــهســاحتگرایشــیرانیــز دیگــر

ایــنزمینه،یعنیدیــدگاهدیویدهیوم،کهبراســاسآن،عقل در دیدگاههــایچالشبرانگیــز

ارزشو عقلانیــتو بــردهآنبــهحســابمــیآورد،برداشــتیاز خدمــتاحساســاتو رادر

میگیرد. مقابلدیدگاههیومقرار احساساتارائهخواهدشدکهدر رابطهآنهاباگرایشهاو

مباحث گذریکوتاهدر نیز همچنینبانگاهیاجمالیبهآموزههایاسلامیدربارهعقلو

میشود. فیلسوفاناسلامیدربارهعقلعملی،مؤیداتاینبرداشتذکر

طــولاینمقاله ایــنبحث،در دربــارهمفهــومعقلانیــت،بهعنوانمفهومــیکلیدیدر

اســتکــهاصطــلاح»عقلانیتارزشــی« ســخنگفتــهخواهــدشــد.بااینحــال،لازمبهذکر

میبردکهبتوانیکشخص، اصطلاحیجدیداستکهنگارندهآنرابرایوضعیتیبهکار

،هنگامیکهیک بهذاتشدارایارزشدانست.بهبیاندیگر یایکمیلرابانظر یکرفتار

،یــکمیلیایکشــخص،دارایارزشبهمعنایاصیلآنباشــدمیتوانآنرادارای رفتــار

میگیردکه مقابلعقلانیتهدف_وسیلهقرار عقلانیتارزشیدانست.اینعقلانیت،در

ارزش، مفهوماز رابهجهتداشتنارزشابزاری،عقلانیمینامند.دربارهایندو یکچیز

حقیقــتارزشاخلاقــی مقالاتــیپیشــینازجملــهتأملاتــیمعناشــناختیدر نویســندهدر

)1390(بهتفصیلسخنگفتهاست.

1. رابطه عقل و احساسات از دیدگاه هیوم

انســانینوشــتهاســت،دو کــهدربــارهطبیعــت بخشهــایرســالهاش، از یکــی هیــومدر

دو ایــن برمیآیــد. ادعــا  دو ایــن اثبــات درصــدد  و میکنــد مطــرح را مشــخص ادعــای

نمیتوانــدانگیــزهایبــرایهیــچفعــلارادی ادعــاچنینانــد:»اولاً،عقــلبــهتنهایــیهرگــز

نمیگیــرد« تقابــلبــااحساســاتقــرار بــرایجهتدهــیارادهدر ثانیــاً،عقــلهرگــز باشــدو

ادعــایهیــومهمــراهبــامطالبــیکــههنــگام )413.p,NatureHumanofTreatise,Hume(.ایــندو
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عقل،قوه آنهابیانمیکند،بهمسائلمختلفیقابلتحلیلهستند.مرادهیوماز استدلالبر

واقعیتهای مجرداز فهمانساناستکهیاتنهاروابطمفاهیمذهنیرابهصورتانتزاعیو

یاروابطمیاناشــیاء بهاحکاماثباتیمیرســدو میدهدو ذهــنموردبررســیقــرار خــارجاز

بهاحکاماحتمالیمیرســد.بهعقیدههیوم،کســباطلاعاتاز خارجــیرابررســیکــردهو

عقل،صرفاًمیتوانداحکامیاحتمالی استو راهتجربهامکانپذیر اشیاءخارجی،تنهااز

.)Ibid,p.کند)413 معلولیمیانآنهاصادر یو
ّ
دربارهروابطعل

هیــوم،عقــلایجــادانگیــزهنمیکنــد؛بلکــهتنهابــهآنجهــتمیدهد اســاسنظــر بــر

تنهاکاشــفامور )414.p,Ibid(.هیــومباتوجهبــهاینکــهعقــلهیــچنیــرویانگیزشــینــداردو

احساساتمامقاومتی امیالو برابر اســت،بهاینجامیرســدکهعقلهیچگاهنمیتوانددر

مقابلآنهاپدید برابرآنهامقاومتکند،بایدانگیزهایدر بخواهددر گر کها داشتهباشد؛چرا

اینمطلب عقــل،ایجادانگیزهنیســت.نتیجهایکههیــوماز حــالآنکــهاساســاًکار آوردو

چنین سخناز احساسات،معنایینداردو میگیردایناستکهاصولاًتقابلمیانعقلو

حالیاســتکهفیلسوفان فیلســوفانهاســت)414-415.pp,Ibid(.ایندر تقابلی،ســخنیغیر

ســوی عواطفاز احساســاتو و یکســو تقابلمیــانعقــلاز همــوارهبــاصحــهنهــادنبــر

فضیلتانســانرابهایندانســتهاندکهتابععقلخودباشــد ،جانــبعقــلراگرفتهو دیگــر

چنیناســت:عقــلصرفاًبرده اینتفکر برابر هیومدر نــهاحساســاتش.بیــانچالشبرانگیز

آنکه نمیتواندشــأندیگریبرایخودقائلشود،جز هرگز بایدباشدو احساســاتاســتو

.)Ibid,p.مطیعآنهاباشد)415 خدمتاحساساتو در

2. لازمه دیدگاه هیوم در اخلاق

اینزمینهوجــوددارد.1مطابق اختــلافنظرهایــیجدیدربارهبرخــیدیدگاههایهیومدر

وجودمســتقل ،دو باور بیــانمایــکلاســمیت،مقتضایدیدگاههیومایناســتکــهمیلو

هموارهممکناســتمیان نبودهو هیچتلازمیمیــانآندو هســتندو یکدیگــر از منحــاز و
یا موضوعــی،باور اینکهممکناســتمانســبتبههر فاصلــهبیفتــد.بــهبیــاندیگــر آندو

.ک: ایناختلافنظرها،ر برخیاز گاهیاز 1.برایآ
Cohon, Rachel, "Hume's Moral Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/hume-moral/>.
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طرفدیگر گرایشینسبتبهآننداشتهباشیم.از باورهاییداشتهباشیم،ولیهیچمیلو

گرایشها، گرایشهاییباشــیم،بدوناینکهاینامیالو ممکناســتمادارایامیالو نیز

شــدهاســتکه اخلاقمنجر مــلازمبــاباورهاییخاصباشــند.اینمســئله،بهچالشــیدر

بخواهیم گر آنبهعنوان»دشوارهاخلاقی«1یادمیکند.بهاقتضایایندشواره،ا اسمیتاز

گرایش، کهمطابقدیدگاههیوم،انگیزهو انگیزشــیاحکاماخلاقیراحفظکنیم،ازآنجا بار

نمیتوانیمبگوییماحکاماخلاقیلزوماًبیانکننده ملازمهایباباورهاییخاصندارد،دیگر

داشــته گرایشهایماهســتندکــهمامیتوانیــمبهآنحقایقباور امیــالو از حقیقتــیغیــر

نمیتوانیم واقعیاتبدانیم،دیگر کیاز بخواهیماحکاماخلاقیراحا گر مقابل،ا باشیم.در

اخلاق نتیجه،ایندیدگاههیومبهنوعینســبیگراییدر انگیزشــیآنراحفظکنیم.2در بار

ممکن امیالانســانمیکندو کهاحکاماخلاقیراوابســتهبهگرایشهاو دامــنمیزنــد؛چرا

بنابراین، امیالمختلفیوجودداشــتهباشــدو انســانهایمختلــف،گرایشهــاو اســتدر
حوزهاخلاق،مطلقگرابود.3 نمیتواندر

مبنایاصالتقائلشدنبرایمفهوم یکپاسخقابلارائهبهایننسبیگراییهیومی،بر

مطلوبیتبهعنوانلازمهمفهومیآناســت.برایناســاس، درعینحالوجودعنصر ارزشو

ناحیهســاحت راتصدیقکند،بالتبعاز ناحیــهعقلخود،ارزشــمندییــکچیز هرکــساز

،ملازمباگرایشبه بنابراین،تصدیقارزشمندییکچیز گرایشی،بهآنمیلپیدامیکندو

قسمتهایبعدتوضیحمیدهیم. آنخواهدبود.اینپاسخرادر

1. The moral problem 

کتابشبابیانایندشوارهاخلاقی،بهپاسخگوییبهآناقداممیکند. 2.اسمیتدر

مقابــلاین در .ک:Blackwell:Oxford,The Moral Problem.Smith, Michael, 1994(.فیلســوفاندیگــرینیــز )ر

دلایلعملی،معتقداستکهکسیکهدلیلی بحثاز دیدگاههیومواکنشنشاندادهاند.براینمونه،کرسگارددر

برایانجامعملیخاصداشــتهباشــد،آنگاهدرصورتیکهعقلانیتعملیداشــتهباشــد،ضرورتاًبهانجامآنعمل

گرایشخواهدداشت.
(orsgaard, C., 1986. “Skepticism about Practical Reason,” Journal of Philosophy, p5-25)

.ک: 3.ر
Finlay, Stephen and Schroeder, Mark, "Reasons for Action: Internal vs. External", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/reasons-internal-external/>.
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3. تبیین عقلانیت بر اساس غایت

عقلانیتابزاری،اشــارهبهاین اســاسغایتصورتمیپذیردو عقلانیتبر یکتبییناز

هر بگیریم،اســتفادهاز نظر نــوعتبییــندارد.هنگامــیکهغایتمشــخصیرابرایخــوددر

آنغایت آنچهمارااز استفادهاز برساند،عقلانیاستو کهمارابهآنغایتموردنظر چیز

ساحتهایمعرفتیو بتوانغایتیبرایهرکداماز گر کنونا ســازد،غیرعقلانیاســت.ا دور

برد. ساحتبهکار دو عقلانیترابرایهر گرفت،میتوانچنینتبیینیاز نظر گرایشیدر

چیزیکهبهتحققاین هر غایتاساسیساحتمعرفتیرامیتوانکشفواقعدانستو

اینصورت،غیرعقلانیقلمدادمیشــود.اماآیامیتوان غیر در غایتکمککند،عقلانیو

تحلیلدیدگاههیوم، گرفت؟در نظر غایتیرادر برایســاحتگرایشــییاعاطفیانســاننیز

کهبه معتقداســتکهماازآنجا رنجبرمیگرداندو مســئلهرابهلذتو میتوانیمبگوییمکهاو

رنج دردو کــهاز ازآنجا جالذتیبیابیمبــهآنتمایلپیــدامیکنیمو یــم،هــر لــذتگرایــشدار

چشمانداز ،»از میشویم.بهاعتقاداو رنجیرابیابیمنسبتبهآنمتنفر جادردو گریزانیم،هر

چیزیپدیــدمیآید«)414.p,Ibid(.بااینحســاب، یاتمایلبههر دردیــالــذتاســتکهتنفــر

رنجاســت.بنابراین،هرگاهمیلیاگرایشــیبه از گریز گرایشها،کســبلذتو غایتامیالو

رنجیارضاءشود،بهغایتخودرسیدهاست. شدناز سببرسیدنبهلذتییادور

گرایشهایانســانیرابر مطابــقبــادیدگاههیــوم،همــهامیــالو گــر بااینحــال،حتــیا

بســتهبهنوع رنجهاتبیینکنیم،لزوماًتبییننهاییبهعملنیامدهاســتو لذتهاو محور

بهطور اســاسجهانبینــیتوحیدیو گرفت.بر نظر رادر جهانبینــی،میتــوانغایتــیفراتر

خاص،جهانبینیاســلامی،مطابقیکبرداشــت،هدفنهاییخلقت،ایجادموجوداتی

بامحوریتهماهنگیباخدااســت؛بهگونهایکههیچگونهتعارضی هماهنــگبــایکدیگر

داشــتهباشــند.در جایگاهوجودیخودقرار هرکدامدر نباشــدو میانوجودآنهابایکدیگر

البتهنههر اســتو واقــع،آنچــهارزشبنیادیــندارد،وجودموجوداتــیهماهنگبایکدیگر

موجودیبتواندنقشوجــودیخودرابدون نــوعهماهنگــی؛بلکــهآننوعهماهنگیکــههر

تبییناین ،بــهتوضیــحو مقالــهایدیگر هرگونــهتعارضــیبــادیگــرانایفاکنــد.نگارنــدهدر

.ک:مبینی،1392،ص2_33(. مسئلهپرداختهاست)ر
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آنجابیانمیشــودکهمطابقباجهانبینیتوحیدی،هماهنگیمخلوقاتباخدا، در
سایهاینهماهنگیاستکههماهنگیهایدیگر در تحققارزشداردو نقشمحوریدر

ارزشمییابند: نیز
عالموجودپذیراباشیم رادر هماهنگیباخدابهاینمعنااستکهنقشاو
جهان،نقشخالقیّت، ایفاکنیم.نقشخدادر او برابر نقشخودراهمدر و
،نقــشبندگیو او برابر نقشمــادر عالــماســتو تدبیــر رازقیّــت،ربوبیّــتو
برداشتکرد.در آیاتقرآنکریمنیز نقشرامیتواناز تبعیتاست.ایندو
خلقتانسانرااینمیداندکه آیات،خداوندمتعال،هدفخوداز یکیاز
آفرینشانســان ،هدفاز آیهایدیگر در دهد1و رامــوردرحمــتخــودقرار او
آیــهمیتوانیمنتیجه دو جمــعمیانهــر میدانــد.2از پرســتشاو رابندگــیو
تناســببه آفریدنجهان،هماهنگیو یــمکــههدفخداونــدمتعالاز بگیر
یــرااینگونههماهنگــیدارایارزشذاتیاســتو اســت؛ز معنــایموردنظــر
طرفاســتو خداوند،خواهانتحققارزشهااســت.هماهنگیدارایدو
موجــودمحققمیشــود.هماهنگیخداباموجوداتبهایناســت میــاندو
لطف آنهــاراموردرحمتو کــهنقشربوبیخودرانســبتبــهآنهاایفاکندو
رابپرستندو بهآناستکهاو هماهنگیبندگانباخدانیز دهدو خودقرار

نیازهایشانرابرطرفکنند)همان،ص11_12(. طریقاو تنهااز
گرایشهایانســانیراسوقدادنانسانبهسوی بااینحســاب،میتوانغایتامیالو
میشــود.لذتو موجوداتمنجر دیگر باخداو اموریدانســتکهبهســازگاریوجودیاو
افــراد،کاراییعمده بســیاریاز رنــج،یــکواســطهقویبرایتحققاینغایتاســتکهدر
رنجاســتکهمیتوانبهاعمالیدســتزدکهپیامد از گریز طریــقمیــلبــهلذتو دارد.از
هماهنگیوجودیباشــد؛درستمانندکسی آن،تحققامریارزشــمند،یعنیســازگاریو
هنریارزشــمنددســتبزند. مقاماجتماعی،بهخلقیکاثر ثروتو کهبرایلذتبردناز
دادهاست،ولیپیامدآن،خلق مقامقرار مالو غایتخودرالذتهایناشیاز هرچنداو

هُمْ...<)هود:119(. �تَ
َ
ل لِكَ �خَ
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اثریاســتکهدارایارزشزیباییشــناختیاســت.بااینحاللزومینداردکههمهامیالو

امیال کنار کردکهدر کنند.میتوانتصور رنجعبور مجرایلذتو گرایشهایانســانی،از

گرایشهایدیگریوجودداشــته رنجهســتند،امیــالو بهلذتو گرایشهایــیکــهناظــر و

راستایمیل ارزشــمندباشند؛مانندکسیکهتنهادر بهخودامور باشــندکهمســتقیماًناظر

هنریدارد،بهخلقآندستمیزند. بهارزشیکهیکاثر

عقلانیت کنــونباتوجهبــهغایتذکرشــدهبرایســاحتگرایشــی،میتوانمعنایــیاز ا

میلیاگرایشــیکهباغایت گرفــت؛بهگونهایکههر نظر در ابــزاریرابــرایاینســاحتنیز

اینساحتتناسبداشتهباشد،عقلانیوگرنهغیرعقلانیباشد.

4. عقلانیت ارزشی

غایتیاعقلانیتابزاریبود.مطابقیکاندیشه، منظر کنونگفتهشدعقلانیتاز آنچهتا

عقلانیتابــزارییاهدف_ کــهبهاندیشــههیومــیمعروفاســت،عقلانیتعملیتنهــادر

ازاینجهت،آنرایک ،بهپیروانهیوممنســوباســتو وســیلهخلاصهمیشــود.اینتفکر

شــخصهیومچهبــودهاســت،اختلافنظر اینکــهنظر اندیشــههیومــیمیداننــد،ولــیدر

وجوددارد.مطابقبایکدیدگاه،هیومهیچنوععقلانیتعملی،ازجملهعقلانیتابزاری
عقلانیتراتنهابهعقلانیتمعرفتیخلاصهکردهاست.1 راقبولنداشتهو

چه قالبعقلانیتابزاریپذیرفتهباشــدو بااینحال،چههیومعقلانیتعملیرادر

نپذیرفتهباشــد،ســؤالیقابلطرحاســت.دربارهعقلانیتهدف_وســیلهگفتهمیشودکه

اینجا عملیاوســیلهایعقلانیتداردکهبتواندهدفبرگزیدهشــدهرامحققســازد.امادر

عقلانیتخودهدفگفتهنمیشــود.آیاهدفیکهبرگزیدهشــدهاســت،خودش ســخنیاز

نظر عقلانیتابــزاریرادر از عقلانیت،غیــر هدفــیعقلانــیاســت؟آیامیتوانمعنایــیاز

عقلانیتسنجید؟ گرفتکهبراساسآنبتوانخوداهدافراازنظر

بهچنینعقلانیتیقائلشد.این میرسدبتوانبهاینسؤالپاسخمثبتدادو بهنظر

غیرفروکاهشی مفهومیپایهو گر واقع،ا عقلانیت،بامفهومارزش،پیوندوثیقدارد.در معنااز

اســاساینمفهومپایهســنجیدو ارزشداشــتهباشــیم،آنگاهمیتواناهدافنهاییرابر از

.ک:pp”,ReasonPracticalaboutSkepticism“,Korsgaard.234-220. 1.براینمونه:ر
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عقلانیــتابزاری حکــمبــهعقلانیــتیاعــدمعقلانیتآنهاکــرد.اینگونهعقلانیــت،دیگر

اینجــابهاین در دارد.عقلانیبــودنیکچیز نیســت؛بلکــهربــطوثیقبهارزشــمندیامــور

تصدیقمیکند. را،بهمفهوماصیلارزش،تأییدو معنااستکهعقلانسانارزشآنچیز

چنینعقلانیتیرامیتوانعقلانیتارزشینامنهاد.

توضیحدادهاست)همان،ص2 مقالهایدیگر مفهوماصیلارزشرادر نگارنده،مراداز

آن،خوبی _26(.هنگامیکهچیزیراخوبیادارایارزشمینامیم،ممکناستمرادمااز

تنها گرفتهایمو نظر رابــاهدفیخاصدر اینمعنا،رابطهآنچیز یــاارزشابــزاریباشــد.در

ارزشابزاری،حتی است.در تأییدمیکنیمکهوسیلهایمناسببرایتحققهدفمذکور

نخوابیدهاســت.ممکناســتدرحالیکهچیزیراوســیلهایخوب معنــایمطلوبیــتنیز

هــدف،هیــچمطلوبیتیبرایمانداشــتهباشــند. بــرایهدفــیخــاصبدانیــم،آنوســیلهو

راباخواســتههایخودمان آنمعنا،رابطهیکچیز ارزشوجودداردکهدر از معناییدیگر

دارایارزشمینامیم. درصورتیکهخواستهماراتأمینکند،آنراخوبو میگیریمو نظر در

میتوانعنوان»ارزشنفســانی«بر ایــنمعنااســتکهارزش،اشــارهبــهمطلوبیــتداردو در

ارزشوجودداردکه از ارزشنفســانی،مفهومیدیگــر مقابــلِارزشابزاریو آننهــاد.امــادر

نگاهابزاری دارایارزشمیدانیم،نــهاز مطابــقآن،هنگامــیکــهچیزییاکاریراخــوبو

بهخودش،آنراقابلتحسین بهرابطهشانباخواستههایمان،بلکهبانظر نهبانظر صرفو

مفهوماصیلارزش،همینمعنااست: ستایشمییابیم.مراداز و

مطلوبیتاشــاره اینکهبهبُعدتأییدو ایــنمعنا،افــزونبر خوبــیدر ارزشو

ارزشــمندحکایــتمیکنــد.بــهایــنمعناکه قابلیــتتحســینامــور دارد،از

حتیمطلوبیــتآنهابرایمــاازاینجهت ناحیهمــاو از تأییــداینگونــهامــور

ستایشاند)همان،ص11(. رابطهشانباما،سزاوار استکهآنهافارغاز

ارزش عقلانیــتارزشــی،عقلانیتــیاســتکــهبــاایــنمعنــایخــاصاز حــالمــراداز

ارتباطدارد.هنگامیکههدفیرادارایعقلانیتارزشــیمیدانیم،مرادآناســتکهعقل

تصدیقمیکند.بنابراین،ســخناصلیبر انســان،ارزشاصیــلیــاذاتیآنهــدفرادرکو

همینباعث هیــومجایگاهینــداردو تفکر عقلانیتارزشــیاســت؛عقلانیتیکــهدر ســر
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عقلانیتمعرفتی منظر از شــدهاســت.هیوم،ســاحتگرایشــیرانیز بیراههرفتناینتفکر

معنایمعرفتیقائلنیست.ازاینلحاظ، اینکهبرایعقلانیت،معناییجز گو میسنجدو

شــأن امیــال،دارایوجودمســتقلهســتندو بهدرســتیاشــارهمیکنــدکــهاحساســاتو او

اینجا محکیدر تطابقمیانحاکیو بنابراین،سخناز ندارندو دیگر امور حکایتگریاز

باورها،شأنیتحکایتگریدارند ساحتمعرفتیاســتکهتصوراتو بیمعنااســت.در

یااندیشــه،مطابقباواقعاســتیاغیرمطابق. میتوانبررســیکردکهآیایکتصور ازاینرو و

عقلهســتند گرایشهانمیتوانگفتکهآنهامطابقیامخالفباواقعو امادربارهامیالو

عقلانیــتیــاعــدم گفتــناز )415.p,NatureHumanofTreatise,Hume(.بــهایــنمعنــا،ســخن

نمیتوانگفتتقابلیمیاناحساســاتو احساســات،بیمعنااســتو عقلانیــتامیــالو

اینجابهمعنایایناســتکه کهمخالفبودناحساســاتباعقلدر عقلوجوددارد؛چرا

،موردتأییدعقلنیســتندو ازاینرو محکیخودندارنــدو احساســات،حکایــتدرســتیاز

کاربردیندارد. اینجا،معناو محکیدر حالآنکهحاکیو

احساســات ادامــه،برایاینکهبهگونهایعقلانیتمعرفتیرابرایگرایشهاو هیــومدر

کند،مســئلههمراهشــدنگرایشباعقیدهیاحکمینامعقولرامطرحمیکندکهچه تصور

نامعقولدانست.بهگفتههیوم،این بسابهجهتنامعقولیآنحکم،بتوانآنگرایشرانیز

پیــداکردهایم،مبتنی صــورترخمیدهــد:اولآنکهگرایشــیکهبــهیکچیز دو مســئلهدر

حالآنکهواقعاًوجودنــدارد.دومآنکههنگامیکهبهجهت باشــدو فرضوجودآنچیز بــر

داشــتنگرایشــی،دســتبهعملمیزنیم،عملیراانتخابکنیمکهبرایرسیدنبههدف

اینکــهآنعمــل،وســیلهمناســبیبرایتحقــقآنهدف در مطلوبمــانمناســبنباشــدو

صورت،کهگرایشمابایکحکمغلط ایندو اشــتباهشــدهباشــیم.تنهادر اســت،دچار

البتهدر آنرانامعقولبشــماردو توأمشــدهاســت،عقلمیتواندآنگرایشرامحکومکندو

برخلافعقل آنحکم،غلطاســتکهنامعقــولو اینمواردنیز ،حتــیدر نگاهــیدقیقتــر

.)Ibid,pp.استنهآنگرایش)415-416

عقلانیتمعرفتیبررســیمیکندبهاین منظر بههرحال،هیومهنگامیکهمســئلهرااز

نتیجهمیرســدکهگرایشهایما،بهویژههنگامیکهباحکمیغلطتوأمنشــدهباشــند،نه
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سویعقلمحکومشوند. نهاز موجّهشمردهشوندو گیرندو معناداردکهموردتأییدعقلقرار

خراشانگشتمترجیح بهگفتههیوم،»اینمخالفعقلنیستکهمننابودیکلجهانرابر

کمتریــنناراحتیبراییک بروز دهــم.همچنیــنمخالفعقلنیســتکهبرایجلوگیــریاز

سرخپوســتبومیآمریکایییابرایشــخصیکهکاملاًناشناختهاست،نابودیکاملخودم

»مخالفتباعقل«دقتکنیم،این هیــوماز معنــایموردنظر در گــر رابرگزینــم«)416.p,Ibid(.ا

فضایعقلانیتمعرفتیسخنمیگوید راقابلپذیرشمییابیم؛چهآنکههیومدر ادعایاو

عقلانیتمعرفتینســبتبهیکســاحتغیرمعرفتیمانندساحت طبعاًســخنگفتناز و

چیزینداردتابررسیکنیمکه گرایش،شأنیتحکایتگریاز گرایشی،بیمعنااست.میلو

معرفتی،نهمیتوان منظر نامعقول.از معقولاستیاغیرمطابقو آیاحاکی،مطابقمحکیو

نهمیتوانآنهاراغیرعقلانینامید. گرایشهاعقلانیتمعرفتیدارندو گفتامیالو

این گرایشهارااز معرفتینگاهکنیم،امیــالو منظر از گــر چنانکــهملاحظهمیشــود،ا

برخــلافتفکر گر ،نــهمیتــوانعقلانــینامیــدنــهغیرعقلانییامخالــفباعقــل.اماا منظــر

موردامیالو هیــوم،برایعقلانیت،ارزشــیمعناییقائلباشــیم،آنگاهبهخوبــیمیتواندر

کرد.هیوممعتقداســت عدمعقلانیتراتصور مورداعمال،عقلانیتو در نیز گرایشهاو

ساحتمعرفتی،تقابلیرخنمیدهد.همیشهاحساسات میانساحتگرایشیو کههرگز

گرایشهاهســتندکهمارابهســویعملســوقمیدهندنهقوایمعرفتیما.بهگفتههیوم، و

ماوجودشان هنگامیکهاحساســاتماشــدیدباشــند،توجهمارابهخودجلبمیکنندو

گاهیما معرضآ خودمانحسمیکنیم؛اماهنگامیکهآرامباشند،ممکناستدر رادر

میبریم آرامشبهســر بهآنهاتوجهینداشــتهباشــیم.بنابراین،هنگامیکهدر نگیرندو قرار

کهماوجوداحساســاترادرکنمیکنیم،ممکناســت اعمالیراانجاممیدهیم،ازآنجا و

اعمالیکــهانجاممیدهیــم،همگی خیــالکنیــماصلاًچنیــناحساســاتیوجودندارنــدو

حــالآنکــهعقلهیــچگاهنمیتوانــدمارابــهعملــیبرانگیزاند. عقــلمــاهســتندو ناشــیاز

حالــتآرامش،وجود هیــومخلطــیراکــهدیگرانمرتکبشــدهاندایــنمیداندکهآنهــادر

گمانکردهاندکههنگاموجودآرامش،کنترلمابهدســت احساســاترانادیدهانگاشــتهو

.)Ibid,p.تنهاعقلاستکهمارابهسویاعمالسوقمیدهد)417 عقلانجاممیشودو
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متعــارفاز تصــور عقلانیــتو هیــوماز بخواهیــممقایســهایاجمالــیبیــنتصــور گــر ا

معرفتی،هیومعقلانیتراتنهابهمنزلهصفتی منظر عقلانیتداشتهباشیم،بایدبگوییماز

کعقلانیت تطابقآنهاراباواقعیت،ملا میبنددو باورهایذهنیبهکار برایصورتهاو

پذیرشاینکاربرد،عقلانیترابهمنزلهصفتی اندیشــهمتعارف،علاوهبر میشــمارد.امادر

نمیتوانبدونلحاظســاحتگرایشــی، بــرد،دیگــر ایــنکار میبــرد.در بــرایانســانبــهکار

کــردکهقــوایمعرفتیاو کــرد.نمیتــوانانســانیراتصور عقلانیــتمعرفتــیانســانراتصــور

عواطف عینمیرسند؛درحالیکهگرایشهاو بهتطابقمیانذهنو میکنندو درستکار

کردنقوای رابهســمتدیگریمیکشــانند.شــرطدرستکار او اقتضایدیگریدارندو او

بــرد،دایرهعقلانیت اینکار معرفتــی،هماهنگیســاحتگرایشــیباآناســت.بنابراین،در

دارد. نظر انساننیز ساحتمعرفتی،بهساحتهایدیگر علاوهبر توسعهمییابدو

پیشــنهادی اندیشــهمتعــارف،عقلانیتعملییابهتعبیر غیرمعرفتی،در منظــر امــااز

،انســانعاقلکســیاســتکه اینمنظر از پذیرفتهشــدهاســتو ما،عقلانیتارزشــینیز

اینمعناعقلانیت، داشــتهباشند.بنابراین،در چنینمســیریقرار در اعمالاو گرایشهاو

انســانیکــهگرایشبهارزشهــاداردو میشــودو عملانســاننیز بــهســاحتگرایشو ناظــر

اعمالارزشمندانجاممیدهد،عاقلنامیدهمیشود.

5. پی جویی عقلانیت ارزشی در آموزه های اسلامی

عقلانیتمشــاهدهمیشودکهنمیتوانآنراتنها عقلو آموزههایاســلامی،کاربردیاز در

امامصادق؟ع؟دربارهچیســتیعقل روایتی،هنگامیکهاز کرد.در معرفتیتفســیر منظر از

بهشت ســؤالمیشــود،ایشــانمیفرمایند:عقلآنچیزیاستکهباآنبندگیخداشودو

ایشــاندربارهعقلافرادیمانندمعاویهســؤالمیشــودکهبازیرکی بهدســتآید.ســپساز

حیلهگــریبهاهدافموردنظرشــانمیرســیدند.امام؟ع؟،عقلبودنچنیــنچیزیراانکار و

معرفتینگاهکنیم،کسی منظر تنهااز گر نکراءمینامند.1طبعاًا آنراشیطنتو میکنندو

 مَا عُبِدَ 
َ

 قَال
ُ

عَقْل
ْ
هُ مَا ال

َ
تُ ل

ْ
 قُل

َ
؟ع؟ قَــال ِ

َ
بِِی عَبْدِالّلَّه

َ
 أ

َ
فَعَهُ إِلَى صْحَابِنَا رَ

َ
ارِ عَنْ بَعْضِ أ

بَّ َ دِ بــن عَبْدِالْجْ مَّ یــسَ عَنْ مُُحَ ــدُ بــن إِدْرِ حْْمَ
َ
1.أ

عَقْلِ وَ 
ْ
ــیْطَنَةُ وَ هِیَ شَــبِیَهةٌ بِال

َ
كَ الشّ

ْ
اءُ تِل کْرَ كَ النَّ

ْ
 تِل

َ
یَةَ. فَقَال ذِی كَانَ فِِی مُعَاوِ

َّ
تُ فَال

ْ
 قُل

َ
نَانُ. قَال ِ

ْ
كْتُسِــبَ بِهِ الْج نُ وَ ا حْْمَ بِهِ الرَّ

الجهل(. عَقْل)کلینی،1365،ج1،ص11،کتابالعقلو
ْ
یْسَتْ بِال

َ
ل
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رابهاهدافش نقشــهایمیریزدکهاو طرحو میکندو کهبرایرســیدنبهاهدافخودفکر

میرســاند،دارایقوهمعرفتیقویاســتکهمیتواندراههایرسیدنبهاهدافشرابهخوبی

همراهیکه ،هماندیشــههایشدارایعقلانیتمعرفتیاســتو ازاینرو تشــخیصدهدو

انســان اســت.اماچیزیکهدر عقلانیتابزاریبرخوردار برایتحققهدفشبرمیگزیند،از

کهخودآناهدافیراکهبرگزیدهاســتو وجودندارد،عقلانیتارزشــیاســت؛چرا حیلهگر

اعمالیکهبرایرســیدنبهآناهدافانجــاممیدهد،هیچکدام گرایشــیکــهبــهآنهاداردو

نیستند. مخلوقاتاو سازگاریباخداو هماهنگیو مسیر عقلانیتارزشیندارند؛زیرادر

ازاینلحاظاستکهنمیتوانچنینانسانیرادارایعقلشمرد.

،نگاهآنهابه ازاینرو روایاتدیگریوجوددارندکهعقلرابهقلبمرتبطدانســتهاندو

اســتو آنســخنمیگوید،عقلســر عقل،تنهاتوانمندیذهنینیســت.عقلیکههیوماز

یکیاز اینروایاتمطرحمیشــود،عقلیاســتکهبهقلبنســبتمییابدو عقلــیکــهدر

احساســاتاســت.برایناســاس،عقلبا مشــخصههایقلــب،مرکزیتآنبرایعواطفو

مسکنعقل،قلبانسان روایتیآمدهاستکهمأواو ارتباطاست.در گرایشهایانساندر

آیهشــریفه: قلبرادر امامکاظم؟ع؟مراداز روایتیدیگر اســت)صدوق،بیتا،ج1،ص107(.در

<)ق:34(،عقلمیدانند)کلینی،1365،ج1،ص15(و �بٌ
ْ
ل هُ �تَ

َ
رَى لِمَ�خْ كَا�خَ ل

ْ
ك ِ �خ

َ
لِكَ ل

�ي �خَ ِ
�خَّ �خ >اإِ

چیزیمیداند باباطلاقعقلبر اینروایت،از عقلنامیدنقلبرادر علامهمجلسینیز

اینکهموضع کهمعدنآناســت)مجلســی،1404،ج58،ص23(.ایشــانهمچنینیکدلیلبر

ضدعقل آیاتقرآنکریم،امور عقل،قلبانساناسترااینمیداندکهخداوندمتعالدر

غفلت،بهقلبنسبتدادهاست)همان(. رامانندجهلو

هم تعقــلرابــرایقلــبقائلشــدهاند1و روایــات،هــمشــأنیتفهــمو اینکــهآیــاتو از

اسلام،یکقوهترکیبی منظر عواطف،2میتوانچنینبرداشتکردکهقلباز احساساتو

همقدرتانگیزش.اینقوهمعرفتی_انگیزشی،هممیتواند استکههمقدرتفهمداردو

همانسانرابهسویآنهاسوقدهد. برخیواقعیتهارابفهمدو

هَا...<)حج:46(. ��خَ �بِ
ُ
ل عْ�تِ َ ��بٌ �ي

ُ
ل هُمْ �تُ

َ
��خَ ل

ُ
ك �تَ رْ�خِ �خَ

أَ
ا

ْ
�ي ال ِ

رُوا �خ َسِ�ي مْ �ي
َ
ل �خَ

أَ
1.براینمونه:>ا

 >... �تً وَرَحْمَ�تً �خَ
أْ
عُ�هُ رَا �بَ

�خَ ا�تَّ �ي ِ �خ
َّ
��بِ ال

ُ
ل �ي �تُ ِ

ا �خ �خَ
ْ
عَل َ ...<)فتــح:4(؛>...وَ�ب �خَ �ي مِ�خِ مُ�أْ

ْ
��بِ ال

ُ
ل �ي �تُ ِ

�تَ �خ �خَ كِ�ي لَ السَّ رخَ �خْ
أَ
ىي ا ِ �خ

َّ
2.بــراینمونــه:>هَُ� ال

مْ...<)آلعمران:103(.
ُ
ك ��بِ

ُ
ل �خَ �تُ ْ �ي َ �خَ �ب

َّ
ل
أَ
ا عْدَاءً �خَ

أَ
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ُ
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َ
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حیث یــادآوریایــننکتهلازماســتکهبهلحاظعقلیمیتوانمیــانحیثمعرفتیو

شناختدارد،قدرتتحریک گرایشیتفکیککرد.یکقوهشناختیازآنجهتکهدرکو

ســاحتمعرفتیانســان، تاایناندازهمیتوانباهیومهمراهشــدکهکار انگیــزشنــداردو و

است؛ فهمامور تحریککردننیست؛بلکهکارشتنهاکشفو سوقدادنو ایجادانگیزهو

گرایشــیبهسویآنکار وجودمیلو کهتحریکشــدنانســانبهســویکاری،متوقفبر چرا

گرایشنمیکنــد.تنهــاکاریکهســاحتمعرفتی ســاحتمعرفتــی،ایجــادمیــلو اســتو

گرایشهای باروشــنشــدنفضا،میلهــاو میکنــدایناســتکهفضاراروشــنمیســازدو

گرایشهای نهایت،اینمیلهــاو جهــتپیدامیکننــد.در خفتــهانســانفعالمیشــوندو

موجبمیشوندکه خاصیســوقمیدهندو بیدارشــدههســتندکهانســانرابهســویامور

واردعملشود؛وگرنهساحتمعرفتیبهتنهاییهیچ اســاسآنهاتصمیمبگیردو انســانبر

نیرویسوقدهندگیندارد.

یک انســانیاز واقــع،مطابــقبــاایــناندیشــهکه»النفــس فِی وحدتهــا كل القــوی«،هر در

بهبیانــی،دارایجهاتو گونیبــودهو نفسواحدتشــکیلشــدهاســتکــهدارایقوایگونا

گرایشیآن جهتعاطفیو معرفتینفس،از حیثیتهایمختلفیاست.جهتبینشیو

جهتبینشــینفس، جهت،کارکردخاصیدارد.کار قابلتفکیکاســت؛بهگونهایکههر

سوقدادنانسانبهعمل جهتگرایشی،ایجادانگیزهو کار درکحقایقاستو کشفو

صحیحمسئلهاست. عدمتصور کیاز جهتبهدیگری،حا است.نسبتدادنهر

قوایانســانینبایداینباشــدکهیــابعدمعرفتــیمحضدارند مــااز بااینحــال،تصــور

کنیمکههــمقدرتفهمجهاتــیخاصاز یــابعــدگرایشــیصــرف.میتوانیمقوایــیراتصور

همگرایشهاییمرتبطبافهمخود.البتهاینگونهقوایانســانی واقعیتراداشــتهباشــندو

انگیزه آنحیثکهگرایشدارندو از آنحیثکهمیفهمند،انگیزهایایجادنمیکنندو از

کردکههم ایجادمیکنند،فهمیندارند.امانکتهمهمایناستکهمیتوانقواییراتصور

اینصورت، همدارایگرایشهایخاصمرتبط.در قدرتفهمهایخاصیداشتهباشندو

همتولیدانگیزههای جهاتیخاصرابهاینقوانســبتدادو هــممیتــوانتولیــدمعرفتدر

مرتبط.بااینحساب،باتوجهبهآموزههایاسلامیمیتوانقلبراقوهایترکیبیدانستکه
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همقدرتسوقدهندگیبهسویآنها. همتوانفهمبرخیحقایقراداردو

تلاش از تعقلراچیزیغیر چنینبرداشتیصحیحباشد،آنگاهمیتوانمرادقرآناز گر ا

اوقات،مامقدماتیکاستدلال استدلالورزیصرفدانست.بسیاریاز ذهنیمحضو

چشــمباجهاتیخاص طریقگوشو یم.مثلاًاز بهدســتمیآور راهقوایمعرفتیدیگر رااز

یکدیگر کنار ســپسشــناختهاییراکهبهدســتآوردهایمدر واقعیتآشــنامیشــویمو از

اینگونه اســتدلالمیکنیم.در بــاقــدرتذهنیخود،روابطآنهارابررســیکردهو دادهو قــرار

به اســتدلال،باقوایمعرفتیدیگر نیســتیم؛بلکهقبلاز موارد،مابااســتدلالصرفروبهرو

اساسآنشناختهااستکهمیتوانیماستدلالکنیم. بر شناختهاییرسیدهایمو

طریق واقعیــتراتنهااز میتــوانقوهخاصیدانســتکهجهاتیخــاصاز قلــبرانیــز

یافت در اســتاســتدلالیذهنــیصورتگیــرد،پــساز قــرار گــر ا آنمیتوانیــمدرککنیــمو

اصطلاحرایج،همان طریققلببهدستآمدهاست.عقلدر شــناختهاییاســتکهاز

استعدادذهنیاستکهمیتواندبابررسیروابطمیانمقدماتیکهدارد،استدلال قدرتو

عقلتنهاهمیناســت.اماعقلیکهبهقلبنســبتدادهمیشــود کنــد.اصطــلاحهیــوماز

شــهودبرخیواقعیتهااســت.امــاقلبچه آنتــوانفهمو دیگــریباشــدو میتوانــدچیــز

طریق واقعیتهایاساســیراکهاز واقعیتهاییرامیتواندشــهودکند؟دســتکمیکیاز

واقع،اینقوهمعرفتی_انگیزشی، دانست.در قلبدرکمیشــود،میتوانارزشــمندیامور

فعال ســالمو گر همبهاینارزشهاگرایشدارد؛بهگونهایکها رامیفهمدو هــمارزشامــور

ارزشمندسوقدهد. باشدمیتواندمارابهسویامور

آنها قرآنکریمرابهمواردینسبتدادهاندکهدر تعقلدر برخیمفسران،کاربردعقلو

ما مــواردیکهخداونداز معتقدنددر احساســاتآمیختهباشــدو فهــمباعواطفو درکو

ایننیستکهتنهااطلاعاتیاز جهانتعقلکنیم،»منظور نظامشگفتانگیز میخواهددر

عواطفراتحت کانوندلو گر خودجایدهید؛زیراعلومطبیعیا مغــز نظــامطبیعــتدر

جهان آشــناییباآفریدگار دوســتیو ایجادمحبتو هیچگونهتاثیریدر ندهدو قرار تاثیر

خداشناسینخواهدداشــت«)مکارمشیرازی، نداشــتهباشــد،ارتباطیبامســائلتوحیدیو

ایــنگونهمباحــثنادیدهگرفتهمیشــوداین 1374،ج2،ص216(.امــانکتــهایکــهگاهــیدر
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اســتکــهقــوهایکهمســئولتعقلبــهمعنایقرآنیآناســت،همــانقوهذهنیاســتدلالگر

بادرکآنهااست شرهاراداردو و خیر نیست؛بلکهقوهقلبیاستکهتواندرکارزشهاو

بهسویاعمالارزشمندسوقدادهمیشود. کهگرایشانسانبهارزشهاتقویتشدهو

6. رابطه عقل عملی با عقلانیت ارزشی

قســمنظریو اســاسآن،عقــلبهدو عقــلبــهعمــلآمدهاســتکهبر قدیــم،تقســیمیاز از

عقلو ایــندو فلســفهاســلامی،دربــارهماهیــتهرکــداماز عملــیتقســیمشــدهاســت.در

دیدگاههایمتنوعیارائهشــدهاست.در ،مباحثگســتردهایمطرحو رابطهآنهابایکدیگر

عقلعملی،ماهیتادراکیصرفقائلشــده مجمــوع،برخــیدیدگاههابرایعقلنظریو

مقابل،برخی رایکیپنداشتهاند.در بلکهآندو چهبســاتفاوتیاساســیبینآنهاندیدهو و

غیرادراکی برایعقلعملی،ماهیتصرفاًعملیو تنهابرایعقلنظری،ماهیتادراکیو

عقل عملدر آمیختگیادراکو یادیهموجوددارندکهاز قائلشدهاند.امادیدگاههایز
همشأنعملیقائلشدهاند.1 برایاینعقل،همشأنادراکیو عملیدفاعکردهو

میرســدحجموســیعاختلافهادربــارهماهیتعقلعملیتاحدودیناشــی بــهنظر

آناینکههمهاقســامحکمــتعملی،اعماز یــکپیشفرضظاهراًاشــتباهبودهاســتو از

آنرا یکقوهنفســانیواحدفرضکردهو غیرهراناشــیاز منزلو تدبیر اخلاق،سیاســتو

میخواســتهاندماهیت بهنام»عقلعملی«نامیدهاند.اماهنگامیکهاندیشــمندانمذکور

نظر آنچهدر از کارکردعقلعملیراروشــنســازند،هرکدامبهیکقوهمعرفتیخاص،غیر و

بههمــانقوه،بــهتبیینماهیــتآنپرداختهاند. بانظر دیگــرانبــودهاســت،توجهداشــتهو

جاییشروعشدهاستکهقوایمعرفتی اختلافنظرهااز دستکممیتوانگفتبرخیاز

آنهاتفاوتداشتهاست. موردنظر

رفتهاســت،نزدیکبهچیزیاســتکه معرفیعقلعملیبهکار برخــیتعابیــریکهدر

تعابیریکه بســیاریاز آنبــه»عقــلاجرایی«یا»عقــلمدیریتی«یــادمیکنیم.در امــروزهاز

جزئیمیدانندکهبه بهدرکامور میبرند،آنراناظر بیانعقلعملیبهکار اندیشمنداندر

عقلعملی«، عقلنظــریو شــمالی)1388(،»جســتاریدر .ک:هدایتیو اینزمینه،ر 1.بــرایمشــاهدهتحقیقــیدر

معرفتفلسفی،ش3،ص213_262.



42

14
02

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
▪  ب

م 
ش

ش
ره 

ما
ش

م _ 
سو

ل 
سا

  ▪
ی  

ص
ص

تخ
ی 

لم
ه ع

ام
صلن

و ف
  د

▪  
عه

ام
 ج

می
حک

ف 
عار

م

جزئی عملمیانجامد.برایمثالابنسینا،عقلعملیراقوهایمیداندکهبانگاهبهامور

استکهبایدانجامدادیاترککرد،یاچهکاریمفیداستو میفهمدکهچهکاریسزاوار

چهکاریخوب)ابنســینا،1404،ج2،ص184(.این یاچهکاریبداســتو ،و چهکاریمضر

همه روشــناســتکهتوانمندیایــنعقلدر ،با»عقلاجرایی«تناســبداردو گونــهتعابیر

ضعفمیپذیرد.برخیافراد،عقلاجرایییاعقلمدیریتی شدتو افرادیکساننیستو

امکان قویدارند،ولیممکناســتعقلنظریآنهاضعیفباشــد،چنانکهعکسآننیز

مســائلجزئــینمیتوانند در افــرادیهــمهســتندکــهعقــلاجراییضعیفــیدارندو داردو

در بهراحتیبهتصمیمهایدرســتیبرســند،ولیممکناســتعقلنظریآنهاقویباشــدو

سیاســتمداری کلیات،دانشپیشــرفتهایداشــتهباشــند.اینگفتهمعروفاســتکههر

موفقنیست. عالمسیاسیلزوماًیکسیاستمدار هر لزوماًعالمسیاسینیستو

عمل اخلاقیو فهمامور اینبودهاستکهدرکو امافرضذهنیاندیشمندانمذکور

حالی آنناشیمیشود.ایندر بههمانقوهایمنســوباســتکهفهماجراییاز بهآنهانیز

همفهــماخلاقیرابهیک مدیریتیو میرســدنمیتوانهمفهــماجراییو اســتکــهبهنظر

قــوهمنســوبکــرد.افــرادیرامیتوانمشــاهدهکــردکهعقــلاجراییقــویدارنــد،ولیدرک

،آنهابرایپیشــبرداهدافشــان ضعیفاســت.بهبیاندیگر اخلاقیآنهابســیار ارزشــیو

حاضرند هوشمعنوییــااخلاقیبهرهایندارنــدو قــویدارند،امــااز هــوشاجراییبســیار

عملیدســتبزنند.شــایداینهمانتفاوتیباشــدکه برایرســیدنبهمقاصدشــان،بههر

هوش قائلشدهاندو سویدیگر عقلاز و یکسو شیطنتاز امامصادق؟ع؟میاننکراءو

شــیطنتبهمقاصدخودمیرســندقویدانســته، مدیریتیافرادیراکهباحیلهو اجراییو

کردهاست. ولیعقلارزشییااخلاقیآنهاراانکار

فهم آنها،درکو ،کهکارکردیکیاز قوهنفسانیمتمایز نتیجهبایدمیاندستکمدو در

رابهیکقوه دو نمیتوانهر نهادو کارکرددیگری،درکارزشاست،تمایز اجراییاستو

تبیینهایی کــری،1390،ص41_42(.برخیاز آننهــاد)ذا نــام»عقلعملی«بر منســوبکــردو

عقــلعملــیارائهشــدهاســتآنرابــهقــوهدرکاخلاقینزدیــکمیکند.بــرایمثال، کــهاز

محض« غایتعقلعملیرا»خیر محمدشهرزوری،غایتعقلنظریرا»حقمحض«و
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عقلنظریراصرفاًحصولاعتقادیقینی مقصوداز ،ایشــانغایتو میداند.بهبیاندیگر

یابامشاهدهحاصلمیشود.اماغایتعقلعملیراصرفاًحصول میداندکهیابابرهانو

عمل مراداز ،غایتآنایناســتکهبهعملبرســیمو اعتقــادنمیدانــد؛بلکهبهعقیدهاو

اینمقالهبیانشد ایشانبهآنچهدر است)شهرزوری،1383،ص22(.اینتعبیر عملخیر نیز

اینمقاله،ابتداغایتســاحتعاطفیراتحققعقلانیتارزشــی نزدیکاســت.در بســیار

آموزههایدینیداشــتیم،قلبراقوهاینفسانی قلبدر دانســتیم.ســپسبابرداشتیکهاز

هممســئولیتتحققآنرابهعهده گرفتیمکههممســئولیتفهمچنینعقلانیتیو نظر در

دارد.برایناساس،میتوانگفتکهعقلنظری،قوهایمعرفتیاستکهغایتشایناست

کهبهکشــفحقایقمیرســد،ولیعقلعملیرانمیتوانقوهمعرفتیصرفدانست؛بلکه

ارزشمند،انسانرابهسوی غایتآنایناستکهضمنفهمامور داردو نیرویانگیزشینیز

»عقل میرسدباچنینتفسیریکهبهعملآمد،تعبیر آنهاحرکتدهد.بااینحال،بهنظر

تعابیــریمانند»عقل اســتبهجــایآن،از بهتر جهاتــیرهــزنباشــدو عملــی«میتوانــداز

تحریکبهسویآنهااست،استفادهکرد. قلبی«یا»عقلارزشی«،کهکارشدرکارزشهاو

نتیجه گیری

دیدگاه اخلاقگفتهشــدکهمطابقبیــانمایکلاســمیت،از دربــارهلازمــهدیــدگاههیــومدر

حال انگیزشاخلاقیفاصلــهبیفتدو هیــوملازممیآیــدکــهمیــانحیطهمعرفتاخلاقــیو

احکاماخلاقی، اخلاقیاتایناستکههمراهدرکارزشهاو آنکهبرداشتارتکازیمااز

اخلاق، بعدانگیزشیدر میانبعدمعرفتیو حاصلمیشودو انگیزشبرایانجامآنهانیز

نقددیدگاههیومگفتهشد،میتوان تحلیلو کنونباتوجهبهمطالبیکهدر تلازموجوددارد.ا

قابــلفروکاهشبه غیر اصیــلو نتیجــهگرفــتکــهمفهــومارزش،درحالیکــهمفهومیپایهو

مطلوبیتاســت؛بهگونهایکهانســانهرگاهارزش اســت،متضمنمفهومیاز اموریدیگر

،بهلحاظمفهومی،مطلوبیتآن چیزیراتصدیقکند،بهسویآنگرایشمییابد.ازاینرو

ملازمباانگیزشبهســویآناست.در تصدیقمطلوبیتیکشــئنیز تصدیقکردهو رانیز

انگیزشبهسویآنها و امور نتیجه،میتوانبهلحاظمفهومی،ملازمهایمیانفهمارزشیاز

کرد. برقرار
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اصالتیبرایمفهومارزشو دیدگاههیومنهفتهاســتایناســتکهاو مشــکلیکهدر

غیرفروکاهشی ســویی،مفهومارزشرامفهومیاصیلو از گر عینیتیبرایآنقائلنیســت.ا

،قائــلبــهعینیتآنشــویم،آنگاههنگامکشــفارزشــمندییک ســویدیگــر از بدانیــمو

آناشــرابشــدهاســت)هرچنداینمطلوبیت، در مطلوبیتنیز کهمفهومیاز ،ازآنجا چیز

به کشــفارزشــمندیشــیءاســت(،انگیزشبهســویآننیز مترتببر و مطلوبیتیمتأخر

مواردیاستکهمعرفتبهآن،ملازمباانگیزش نتیجه،مسئلهارزش،از در وجودمیآیدو

ســاحتگرایشــیبــهلحاظ اینجــاهرچنــدمیــانســاحتمعرفتــیو بهســویآناســت.در

گرایشبهســویآن،ملازمبا مقامعمل،تصدیقارزشو وجــوددارد،ولیدر مفهومــیتمایــز

چنینحالتیاســتکهگفتهمیشــودعقل،انســانرابهسویعملارزشمند یکدیگرند.در

نفــساســتکههنــگامکشــفارزش،گرایش عقــل،مرتبــهایاز مــراداز یــکمیکنــدو تحر

نفسرا آموزههایاســلامی،اینمرتبهاز بهســویآنهمپیدامیکند.چنانکهگفتهشــد،در

بهقلبمرتبطمیدانندنهذهن.
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